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  منوچھر صالحی

  ٢٠١٨ اپريل ٢٢

  لابمارکس و انق

٢  

  
  :به ادامۀ گذشته

کنند، فارغ از وزنه  ِ سياسی ريز و درشتی که در انقلاب شرکت میھای  احزاب و گروهھمۀ«: خوانيم و باز در ادامه می
گمان نقشه و طرحی برای خود دارند، حتی اگر مدون و  ، بیکنند دارند و نقشی که در اين حرکت دارند، يا خيال می

المللی در انقلاب  ھای بين حتی عوامل و نيروھائی که به نمايندگی و يا حتی بنا به مأموريت مستقيم سياست. مکتوب نباشد
فع کشور يا جناح سوئی برانند که منا گمان نقشه و طرحی دارند و مايلند انقلاب را به کنند، بی کنند، که می شرکت می

  ».مورد نظر را بھتر و بيشتر حفظ کند

مارکس نخستين بار قانون «نوشت، يادآور شد » ھيجدھم برومر«گفتاری که پس از مرگ مارکس به  انگلس در پيش

 سياسی، مذھبی، فلسفی ۀ تاريخی اعم از مبارزه در عرصۀموجب آن ھر مبارز سترگ حرکت تاريخ را کشف کرد که به

 طبقات جامعه چيز ديگری ۀ ديگر ايدئولوژيک در واقعيت امر جز نمودار کم و بيش روشن مبارزۀھر عرصيا در 

 تکامل وضع اقتصادی و خصلت و ۀ خود به درجۀنيست و موجوديت اين طبقات و بنابراين تصادم ميان آنھا نيز به نوب

ھائی که  ھا و طرح  بنابراين نقشهi».بستگی دارد) کند می توليد معين ۀکه چگونگی آن را ھمان شيو( توليد و مبادله ۀشيو
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اگر وضعيت نيروھای . اند  طبقاتی قابل بررسیۀشوند، در رابطه با ھمين اصل مبارز عرضه می» انقلاب«در يک 

انقلابی بنا بر نقشی که طبقات اجتماعی در روند توليد دارند، زمينه را برای دگرگون ساختن مناسبات توليد ضروری 

سو با نيازھای مادی و واقعی  ھای وابسته به اين طبقه ھم ھای احزاب و گروه ھا و برنامه سازد، در آن صورت نقشه

 خود ۀای که بايد از قدرت رانده شود، ھنوز از امکانات حفظ قدرت سياسی و اقتصادی طبق خواھد بود و ھرگاه طبقه

ھا دست بالا را خواھند داشت و  ھا و برنامه  نقشهۀبرخوردار باشد، در آن صورت ھواداران آن طبقه در عرض

کننده  مانده نقشی تعيين ھای امپرياليستی خواھند توانست در روند انقلاب در کشوری عقب ھای جاسوسی دولت دستگاه

  . بازی کنند

ت و جاسوسان ھای ريز و درش ھای گروه ھا و برنامه چه نويسنده در رابطه با نقشه بينيم ميان بينش مارکس و آن می

  .ھای امپرياليستی عرضه کرده است، تفاوت از زمين تا آسمان است دولت

کنند با فرافکنی  ای دارند و تلاش می  اين افراد و عوامل نقشهھمۀ«.: دھد خود چنين ادامه می» بکر« نويسنده به سخنان 
ِھا تبديل کنند و با پيکر يافتن  اين خواستھا را به مخاطبان  کننده در جنبش، آن ھای شرکت ھای خود بر انسان خواست

  ».انقلاب شکل بدھند» ِايدئولوژی«شود، به  ھا بيان می ھای آن انتزاعاتی که در شعارھا و خواسته

ھمه افراد و » ھای نقشه«يابيم که  یشود و درم ھويدا می» ايدئولوژی«به اين ترتيب در اين بررسی ناگھان سر و کله 

اند،  انقلاب نيست و گروھا و عواملی که در انقلاب شرکت کرده» ايدئولوژی«به  » ادنشکل د«عوامل چيزی جز 

اما تاريخ نشان داده است که در ھر انقلابی نه فقط . بدل سازند» ايدئولوژی انقلاب«خود را به » نقشه«خواھند  می

ند و پيروزی و شکست جنبش انقلابی ا  طبقاتی سھيمۀنيروھای ھوادار انقلاب، بلکه نيروھای ضد انقلاب نيز در مبارز

 نيروھای مولده ضرورت نابودی مناسبات ۀاگر طبقاتی که برای رشد و توسع. منوط به تناسب قدرت اين دو نيرو است

 باشند و شرايط مادی مناسبات توليدی نيز آماده باشد، در انقلاب دست بالا را خواھند داشت و به  توليدی را درک کرده

و اگر . اھند يافت و اگر چنين نباشد، ضدانقلاب برنده خواھد شد و مناسبات موجود باقی خواھد ماندپيروزی دست خو

خواھند مناسبات اجتماعی  زنند و می  صورت طبقاتی که دست به انقلاب می بررسی مارکس را درست بدانيم، در آن

کوشند واقعيت موجود را  به گذشته دارند، می واپس مانده دگرگون سازند، چون نگاه ۀداری را در يک جامع پيشاسرمايه

اما اگر . کنند ھای تاريخی گذشته توضيح دھند و در نتيجه از واقعيت تصويری وارونه عرضه می با رخدادھا و چھره

» ايدئولوژی«داری باشد، چون نگاه به آينده دارد، خود را از قيد و بند   سرمايهۀ کارگر در پی فراروی از جامعۀطبق

را بايد در رابطه با نقش طبقات » ايدئولوژی«بنابراين نقش . داند کدام نقشه و برنامه را بايد پياده کرد ده است و میرھاني

  .  سنجيد

ِزدگی سياسی و انکار نقش و ضرورت  ی برای ھيجانگمان توجيھ انقلاب، بی» ِنقشگی یب«اما «.: خوانيم و در ادامه می
انقلاب به آشکارترين وجھی . ِی که به ايدئولوژيک بودن خود آگاه است، نيستادی، آگاھيِويژه آگاھی انتق آگاھی و به

چرا که تصويرھائی که . ، و ھنوز تصوير روشنی نداردًخواھد لزوما چه می خواھد؛ اما از آن داند چه چيز را نمی می

  ».خواھد ساخت، ھنوز نساخته استتواند بسازد و  اند؛ و تصويرھائی را که خود می شوند، ناروشن بدان عرضه می

اين » .به ايدئولوژيک بودن خود آگاه است«است که » یآگاھی انتقادی، آگاھي« شده است نخست آن که در اين جمله ادعا

ادعا حرف پوچی بيش نيست، زيرا بنا بر باور مارکس و انگلس ايدئولوژی آگاھی کاذب است و در نتيجه با آگاھی 

پس ھرگاه دانش را ايدئولوژی بدانيم، در . متکی بر دستاوردھای دانش تفاوتی اساسی داردواقعی، يعنی آگاھی 

به اين . ھای طبيعت پی برد که ناشدنی است صورت انسان قادر شده است با تکيه بر آگاھی کاذب خويش به قانونمندی آن
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ئولوژی، يعنی نوعی آگاھی کاذب دانست و را نيز نوعی ايد» سوسياليسم علمی«ترتيب با ايدئولوژی پنداشتن دانش بايد 

دھد که  اين ھمه نشان می. ناميده است» سوسياليسم علمی«مارکس و انگلس را مروجين آگاھی کاذبی دانست که خود را 

  . ھای مارکس را ھم نفھميده است نويسنده پر ادعای ما الفبای انديشه

ھستند، در حالی که » ايدئولوژی«اسوسياليستی گرفتار ھای پيش ھای خود ديديم که انقلاب ديگر آن که در بررسی

کنند، پی در پی حرکت خود را  ديگر انتقاد می  عکس مدام از يکه نوزدھم بۀھای سد ھای پرولتری، يعنی انقلاب انقلاب«

بند  ، خصلت نيمگردند تا بار ديگر آن را از سر بگيرند رسد، باز می نظر می چه که انجام يافته به سازند و به آن متوقف می

گيرند، دشمن خود را گوئی فقط برای آن بر  باد استھزاء می رحمانه به  خود را بیۀھای اولي و جوانب ضعف و فقر تلاش

ھا قد برافرازد، در برابر ھيولای مبھم  آسا عليه آن کوبند که از زمين نيروی تازه بگيرد و بار ديگر غول زمين می

 به اين ii».ھا را قطع کند نشينند تا سرانجام وضعی پيش آيد که ھر گونه راه بازگشت آن قدر پس می ھای خويش آن ھدف

معنای ايدئولوژی زدگی آن جنبش نيست و بلکه ھر تلاشی  چنين جنبشی به» ھای مبھم ھدف«شود که  ترتيب آشکار می

توانند  شناخت عواملی که می پژوھش و ۀبرای تحقق يک ھدف ھميشه در آغاز سرشار از ابھام است و ھر چه به دامن

. گردد به تدريج به موجودی واقعی بدل می» ھا ھيولای مبھم ھدف«تر گردد،  يابی به آن ھدف شوند، بيش سبب دست

ھنگامی که نيوتون برای نخستين بار کوشيد به اين پرسش پاسخ . ھای علم نيز حاکم است چنين روندی حتی  در حوزه

 اين ۀتر دربار اما ھر چه بيش. آلود بود افتد، ھمه چيز برايش مبھم و وھم  بر زمين می درختۀدھد که چرا سيب از شاخ

 ۀ اجرام را کشف کند و آگاھی خود را از چنبرۀ جاذبۀپرسش به پژوھش پرداخت، سرانجام توانست راز قانون قو

يت ھر چند کشف قانون نسبيادآوری اين نکته نيز ضروری است که انيشتن با . خويش رھا سازد» ھيولای مبھم ھدف«

زيک مکانيک ند، اما آن قوانين ھنوز نيز در فزيک مکانيک نيوتون برای فھم کھکشان کافی نيستنشان داد که  قوانين ف

خلاف ادعای نويسنده ھای پرولتری  چکيده آن که انقلاب. ند اچنان از اعتبار برخوردار  زمين است، ھمۀکه محدود بر کر

 ۀداری و تحقق جامع  توليد سرمايهۀھای پرولتری فراروی از شيو خواھند، ھدف انقلاب انند چه مید گوی ما می گزافه

ھای مادی اجتماعی تعيين خواھند کرد   تحقق آن را دادهۀھدف روشن است، ھر چند زمين. کمونيستی است/ سوسياليستی

  .توان از اين عوامل تصويری واقعی داشت که از ھم اکنون نمی

تواند بسازد و خواھد ساخت، ھنوز نساخته  تصويرھائی را که خود می«اين جمله ھم ادعا شده است که انقلاب در پايان 

برای اين که انسان بتواند . کند چه ھدفی را دنبال می» تصوير «ۀکارگيری واژ دانيم نويسنده با به البته نمی» .است

بازتاب دھد که نخستين را   انسان دو روند رخ میۀ، در انديشھا آگاه گردد ھای پيرامون خود را بشناسد و به آن پديده

ھای پيرامونی نخست بر احساس ما  عبارت ديگر پديده به. نامند  میiv»خردگانی« و دومی را iii»گانی حس« واقعيتۀدھند

. دست يابدای از آن پديده  تواند به درک خردگرايانه گانی خويش می نھند و سپس خرد ما بنا بر برداشت حس تأثير می

 مستقيم با بازتاب واقعيت بر احساس ما قرار ۀآيند نيز در رابط وجود می که در ذھن انسان به» ھا ايده«تصويرھا و يا 

انتقال نيافته است، در نتيجه تصاوير و يا » خردگرائی «ۀبه حوز» گانی حس «ۀتا زمانی که اين تأثير از حوز. دارند

انتقال يابند، » خردگرائی«خواھند بود و ھر اندازه به حوزه » ايدئولوژيک«بود، يعنی مبھم خواھند ناشفاف و » ھا ايده«

باشند که » ھا ايده«سرانجام آن که اگر تصويرھا ھمان . را پشت سر نھاده است» ايدئولوژی«به دانش بدل خواھند شد که 

 آن ايده بايد اثبات ۀتواند تحقق يابد، يعنی دارند آيند، تبديل ايده به ماده، فقط تحت شرايط معينی می در مغز انسان پديد می

  .تواند به ماده بدل گردد ای می شرطی ايده فقط بر أساس چنين پيش. ھای مادی تحقق آن ايده فراھم است شرط کند که پيش
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که خرده » امیمنات «انقلاب با نقشۀ.  خودگستر است خود زئيندۀِانقلاب، پراتيک خودزايندۀ« :خوانيم در ادامه می
آيد و در راه تحقق اين  آئی اين نمادھا به ميدان می کنند، با پيش  سياسی و تاريخی بدان عرضه میھای تجربۀ موزائيک

  ».ای برای تئوری است  عزيمت تازهپراتيکی که نقطۀ. آفريند ينی میتصاوير، پراتيک نو

ھوده  پرداختن، بی» شاعرانه«پيش نوشتيم و دوباره به اين مفاھيم در »  خودگسترۀندي خودزيۀپراتيک خودزايند «ۀدربار

موتور . ھای پرولتری توفير نھاد ھای پيشاپرولتری و انقلاب جا باز مجبور به تکراريم که بايد ميان انقلاب در اين. است

 ۀنيروی برانگيزندھای پيشاپرولتری ايدئولوژی، يعنی خودآگاھی کاذب و نگاه به گذشته است، حال آن که  انقلاب

جا که نويسنده اين توفير را  اما از آن. ھای پرولتری خودآگاھی علمی و نگاه به آينده است، يعنی آگاھی واقعی انقلاب

اند، به ھم آميخته و مجبور  ھای گوناگون ھائی را که دارای بافت داند، در نتيجه انقلاب بيند و يا شايد از آن چيزی نمی نمی

که در کله » تصاويری... در راه تحقق «يکی از اين سخنان پرت اين است که انقلاب . بسرايد» شعر «شده است دوباره

نقطه «به »  پراتيک انقلابی«ربط ديگر آن است که  و حرف بی» .آفريند پراتيک نوينی می«انقلابيون وجود دارند، 

ن ھر کار ديگری که يک فرد، يک گروه، چو روشن است که انقلاب ھم. گردد بدل می» ای برای تئوری عزيمت تازه

دھد، پراتيکی فردی و اجتماعی است و بنابراين با اين سخن ھنوز ھيچ  يک قشر، يک طبقه و يا يک جامعه انجام می

يات اجتماعی در انطباق  آن انقلاب تا چه اندازه با واقع و شکل اين و ياادانيم محتو ايم و حتی نمی چيزی را اثبات نکرده

تواند به  دھد، ضرورتأ نمی انجام می) چه فردی و چه اجتماعی(ديگر آن که بسياری از کارھائی که انسان . استبوده 

و يا » واقعيت«تئوری تلاشی علمی است برای توضيح . بدل گردد» تئوری) کدام(ای برای   عزيمت تازهۀنقط«

ھای کلی و نامشخص بزند  ادت کرده است حرفگوئی نويسنده ع.  علم وجود داردۀدر حوز» واقعيت«تصويری که از 

  .   ای نباشد تا مجبور به اثبات چيزی و نظريه

 آزاد و رھا از سلطه داريم، ِترکردن تصويری که از يک جامعۀ تلاش برای ھرچه روشن«.: خوانيم و در بند بعدی می
ا کند، تنھ ھميت اين تلاش را انکار میکسی که ا. خواھيم و نداريم، تلاشی است عظيم و صبورانه تصوير چيزی که می

کند با تصويری که امروز  در مقابل، کسی که فکر می. کند  تصاوير ديگران را توصيه میًپذيرش بطنی و عملا ناآگاھانۀ
گو به  امت مبدل خواھد شد، دشنام بی» پيامبری«نشسته است، دير يا زود به » ستاد رھبری انقلاب«در دست دارد، در 

  ».اند اش را نپذيرفته ناسپاسانی که پند حکيمانه» خيل«

  . دانشی چون من ترجمه کند  آقای خسروی را برای فھم افراد کمۀار کسی خواھم بود که بتواند اين بند از نوشت سپاسگذ

 را  بغرنجیۀگويا باز خواسته است انديش. تصاوير ديگران چيست» پذيرش بطنی«دانيم منظور نويسنده از  البته ما نمی

از آن گذشته، داشتن تصويری از يک پديده در سر به اين معنی نيست که آن . با ما در ميان گذارد که از فھم آن عاجزيم

.  در واقعيت ھم وجود داشته باشد و يا آن که شرايط عينی برای تحقق آن تصوير ذھنی  آماده استًاتواند حتم پديده می

 مادی برای تحقق آن وجود نداشته باشد، ھر چند ۀر داريم، ھرگاه زمينچنين تلاش برای تحقق تصويری که در س ھم

دانند در  ھای خود می ھا و پژوھش  بررسیۀحاصل است و بنابراين کسانی که در نتيج ارزشمند است، اما تلاشی بی

 برای  ايد از تلاشھا را فريب دھند، ب خواھند توده ای برای تحقق آن تصاوير وجود ندارد، اگر نمی شرايط کنونی زمينه

چنين برخی تصاويری در سر دارند  ھم. رو خواھد شد، جلوگيری کننده دست زدن به انقلابی زودرس که با شکست روب

را بسيج کنند تا بتوانند در مبارزه ) طبقه خود(ھا  اين افراد بايد برای تحقق آن تصاوير توده. توانند تحقق يابند که می

ھا ھنوز فراھم نيست، در   مادی تحقق آنۀاند که زمين ه در سر تصاوير خيالی پرورانده عکس کسانی کهب. پيروز شوند

 گرفتار خواھند شد که با بسيج vنوشت، به سرنوشت توماس مونتسر» لماناجنگ دھقانی «نھايت آن گونه که انگلس در 
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ط مادی، يعنی رشد نيروھای  سوسياليستی عيسی مسيح را در زمانی متحقق سازد که شرايۀخواست جامع دھقانان می

  . ای فراھم نبوده است مولده ھنوز برای تحقق چنان جامعه

  .ارزش است  آخرين جمله اين بند ھم سخنانی گفته شده است که فاقد ھرگونه ارزش علمی است که بررسی آن بیۀدربار

 تلخ است؛ و دشوار است خشم را  يک انقلاب، سرد ونوشتن دربارۀ«.: و در پايان نويسنده پر مدعای ما نوشته است
جا و  چون حضور در اين گرم و شورانگيز و حماسی نيست، ھم. لجام زدن و بغض را فروخوردن و خرد را مجالی دادن

شود؛ و خرد،  ھای شوق و سوگ جاری می آيد و بغض با سرافرازی در اشک جاکه خشم به فرياد می ِاکنون خيابان، آن
  ».آيد دنبال می کِشان به ان، پایُلنگان لنگان و غرولند کن

» انقلاب«و خالی از ھر گونه محتوای سياسی و پژوھشی چيزی درباره » شعرگونه«ھر کسی بپندارد با خواندن اين بند 

  . است» بختی خوش«آموخته است، انسان 

ه است بنويسد که ھای مارکس است، در اين نوشته فراموش کرد ای که مدعی رازگشائی انديشه چکيده آن که نويسنده

 طبقاتی دانسته و بر اين باور است که انقلاب و به ويژه انقلاب اجتماعی فقط زمانی رخ ۀمارکس انقلاب را اوج  مبارز

 ۀای که دربرگيرند ای که مناسبات توليد را در اختيار خود دارد و طبقه تضاد طبقاتی ميان طبقه سو خواھد داد که از يک

ناپذيری آن ھويدا گردد و از سوی ديگر  است، به اوج خود رسد و خصلت آنتاگونيستی و آشتی اجتماعی ۀنيروھای مولد

.  توليد گرددۀکه سبب بالندگی نيروھای مولده و توسعآماده شده باشد  توليد نوينی ۀشرائط مادی برای تحقق شيو

وجود  بهای که   ولده و ابزار مراودهرسد که در آن نيروھای م ای می  نيروھای مولده به مرحلهۀتوسع«عبارت ديگر  به

جای آن که نيروی مولده باشند، به نيروی   مناسبات موجود فقط سبب فلاکت خواھند گشت، يعنی بهۀاند، در نتيج آمده

وجود خواھد آمد که بدون برخورداری از امتيازات آن،  ای به و در ارتباط با آن وضعيت طبقه... گردند ويرانگر بدل می

 ۀھای تاريخی توسع شرط ای به پيش يک انقلاب اجتماعی راديکال تا اندازه. ر جامعه را بر دوش خواھد گرفتتمامی با

بنابراين انقلاب فقط ھنگامی ممکن است که پرولتاريای . شرط انقلاب است اقتصادی وابسته است؛ که اين آخری پيش

  vi».ی برخوردار باشدز موقعيت قابل توجھ خلق حداقل اۀداری در ميان تود سو با توليد سرمايه صنعتی ھم

ھای  نوشت، اما برای کسی که خود را ھوادار انديشه» انقلاب« برداشت مارکس از ۀتر دربار توان بسيار بيش گرچه می

  .گيرد، ھمين اندازه کافی است مارکس را ناديده می» انقلاب«اش اصول بنيادی  زند و در نوشته مارکس جا می

    ٢٠١٨ پريلاھامبورگ، 

 

 :ھا پانوشت

 

  

                                                 
i ٢١جا، صفحه   ھمان.   

ii ٢۶جا، صفحه   ھمان .   
iii Sinnlichkeit/ sensibility 
iv Rationalität/ rationality 

v Thomas Müntzer 
vi Marx-Engels Werke, Band 18, Seite 633. 


